
 

 

 ماه مه یاد انقلابیون به

 

است، که به مبنایی از تغییرپذیری۠ تبدیل شده و ثبات نسبی و کنونی  وسویی قرارگرفته پرتاب به هر سمت ی ایران روی سکوی جامعه 

نوین، هم به نظمی  نوآوری و رویکرد  اعِمال  امکان  اکنون در  آن ضمن  قهقرائی و در خودفرومردگی است.  چنین مستعد حرکت 

ی واسطه نگرانه، وضعیت و موقعیت نظام طبقاتی/استبدادیِ حاکمیت از هر دیدگاهی که بررسی شود، به چارچوب این برداشت پیش 

بحران انواع  تنیدهانباشت  هم  در  و  مرکب  یا  های  و  بورژوایی  منظر  از  نکوهش  برای  بسیاری  دلایل  تجربه،  و  مشاهده  قابل  ی 

را هم وخروش موجود  پرولتاریایی بر آن صادق است. رژیم طبقاتی/استبدادی راه هرگونه محرک اصلی و راستین آزادی و جوش 

به انعطاف  های در جامعه که قطب ی مناسبات اجتماعی  پذیری و فرایند رشد و توسعه بر سرمایه و هم بر هر حرکتی در گرایش 

گرایی واپس ی ماهیت  واسطه اند، بسته و به شدت دربرابر هم قرارگرفته های کشمکش میان تضادهای بنیادین آن بهآنتاگونیستی و ابژه

 اندازها را به تعلیق درآورده است. ی  تمامی چشم نگرانهمطلق 

ایده  ۵۷انقلاب   با  مدرن  اگرچه  دگم  وهای  قالبِ  ناپالودهدر  توده های  خیزش  با  اما  شد،  آغاز  ایدئولوژیک چپ  و  ی  تفکر وارگی 

ایده ماندهعقب برای  مدرنی  قالب  به  بدل  اسلامی  جمهوری  هیئت  در  سرمایه  دولت  دستگاه  مذهبی،  همی  شد،  کهنه  که های  چنان 

قالبی کهنه  ایده   سلطنت  بود.برای  پیش   های مدرن  تأسیس و  برای  اساسی  نیروی  الگوی دو  تقابل  در  که  و عمل  انقلابِ  تفکر  برد 

گسست با توده  ای سنتی/تاریخی در وفاق و وحدتی بیبازنمایی اسطوره   وگر  با تفوق الگوی تثبیت  ،اجتماعی/سیاسی قرار گرفته بود

ی  که در برابر استبداد و در زمانی ساکن در گذشته ریشه دوانیده بود، خمینی را در شمایل رژیم طبقاتی/استبدادی بر مسند جامعه

های اجتماعی و صرفا با تغییری در پوشش انتزاعی دینی و با  ها و شکافد. این الگو در تأکید و ایستا بر تثبیت تضاداقرار دران  ای 

نیز خطوط چپ  انجامید.  کهن  زدایی از فراروندگی به تثبیت مناسبات  نگرشی قهقرایی بر مطالبات انقلاب سرپوش نهاد و با سیاست 

اندازی چشم  دونبندی اجتماعی ب بزرگ برای دگرسانی در ساخت   یهستی اجتماعی با روایت   با  در برخورد  در فقدان نگرش خودبنیاد

 پاشید. فروطور فیزیکال در هم شکسته شود، از درون که به روشن، با عطف چیرگی بر تضادهای بیرون ــ امپریالیسم ــ پیش از آن

و  درک بحران    غفلت ازو    ،طبقاتی/یاجتماعچپ از پیکربندی حیات    شناختعدم    جامعه  مادی  بستر  ی موضوع دراصل  یهسته

درونی   تضادهای  بر  با چیرگی  تنها  باشد،  کار  در  است سرانجام رهایی  قرار  اگر  که  بود  مناسبات متضادی  متعین  پدیدارشناسی 

های میان  به سطوح درگیری   تضادها  تقلیل.  باشدمیمیسر  داران  مثابه سرمایهمیان فروشندگان نیروی کار با خریداران آن بهجامعه  

لیکن   .سبب سقوط چپ در ایران شد  که  داشت و خاصه خود چپ    نتایج هولناکی برای کل جامعه   های درونی رژیم حاکمبندیجناح

 هایافق و  های دیالکتیک مارکسشت به سرخط نیازمند بازگ است. چپ بازداشتهمحو نساخته، اما از فعلیت و اثرگذاری آن را هنوز 

جهت،  آن اجتماعی  در  حیات  به  چنان  .باشدمیاش  بازگشت  تضاد  بر  ت چیرگی  مارکس  کردهأچه  کنشکید  با  تنها  با    ،  وحدت  در 

بیگانه  جهان  از  فراروی  در  )کارگران(  اجتماعی  شد.  عاملیت  خواهد  برچیده  ایدئ افق شده  خطوط  در  شبه   ولوژیکهای  مارکسی 

جهانیبندیقطب  از  های  بیگانه  مبارزه   اساسا  طبقاتی  فضای  شدت ی  سرمایه  یابی  و  و  کار  تنها  تضاد  ایرانی نه  چپ  ادراک  به 

آندرنیامد بلکه  فروبلعید،  نیز  زمین دوگانهچنین  هم.  را  در  کنسرواتیسم  و  »تغییر«  زمین  در  سوسیالیسم  میان  »تغییر/احیاء«  ی 

که متوجه  آنرا از مبارزه بر علیه سرمایه در دامن کنسرواتیسم قرار داد، بیآناساسی بود،  برای موقع و موضع چپ  »احیاء« که  

وقتی  باش مید،  نقد  را  امپریالیسم غرب  )ضدامپریالیسوب کدارد  داردمد  نظر  مد  کنسرواتیسم  که  نیست  همان غربی  این غرب   ؛(، 

 نیز وجهی از آن بود.  )بالیده از روشنگری(  د که خود سوسیالیسمکوبی می کنسرواتیسم کل آن تفکری را 

مترادف با سرکوب، ایستانیدن جنبش تضادها در قالب مطالبات انقلاب و سوق آن در تعارض به نیروی بیرونی و    ،شکست انقلاب

بخش انقلاب جدا نگشت  ی رهائیه جامعه هرگز از ایدهک مثابه آشتی تضادها بود. اگرا بههتحمیل جنگی ارتجاعی برای حذف تفاوت

ها و  ی نابرابریسیاست مناسبات موجود تلاش کرد تا همزیستی و سلطه   درو هر اندازه که قدرت حاکم بر توصیفات ایستا و وحدت  

ها و تضادها گسست  ،تغییربر  تمرکز  مثابه نظمی طبیعی در جامعه اعمال کند، طرف مقابل، با اصرار بر پویایی و  تضادها را به 

ی ایران در مراحل گذارهای سیاسی رژیم حاکم، دریافته که در سیاست قسمی عدم تقارن و تعارض  است. در واقع جامعه ادامه داده  

بروز می  بار در اشکالی خود را  استبداد و در    سوی   دهد؛ دردر کار است که هر  به شکل  یافتن   ،مقابل  سمتقدرت حاکم  تجلی 

های سرشار از حیاتی مستقل که آماده  ی خودانگیختگیخود در تجربه   تفکیکزندگی به تمامی در برابر نیرویی متخاصم که مستلزم  

 دمیدن بر   با  ویژهبه در یک کلام، جامعه    افکندن دموکراتیک جامعه برقرار سازد.به سوی پی   قدرتی  سوژه است خود را در مقام  

که در  از جاییکشد و  انقلاب زن، زندگی، آزادی بار دیگر قدرت خود را در برابر دولت مستبد سرمایه و دستگاه ارتجاع به رخ می

 . و این بار نیروهای مدرن جامعه اگر اکثریت نباشند، اقلیت نیستند یدهآغازبر، مانده بود۵۷انقلاب 

انقلابی،   آلترناتیو  فقدان  سرمایهدر  مستبد  جامعه    دولت  از  بخش  سیستماتیک،  را  هر  سرکوب  جز  به تاکتیکبا  به  متفاوتی  های 

در  را  ترین عامل ارعاب و سکوت  مهم ،  و اخراج  سرکوب دستمزدی  منظور تشتت در صفوف مردم معترض به میدان آورده است: 

ناناندازه میی کارگر و تهیدستان عامدانه عمق و وسعت بیفقر طبقه برابر   آنان را شاکر همین  تا  ناگزیر ی روزانه  پارهبخشد  و 



 

 

های خودرو و بورس  ها، شرکت در بانک  ،ی متوسط را در هراس از فروکاهشی ارزش ریالطبقه  اندک  یخود کند. پول و اندوخته 

ی متوسط  کشد با این هدف که آنان خود را »شریک« اقتصادی حاکمیت ببینند. و از سوی دیگر، بخش معترض طبقه به گروگان می

 دارد. ی ایران و جنگ داخلی به سکوت و نشستن در خانه وامی ای مبهم و از احتمال قریب به یقین تجزیه را با ایجاد ترس از آینده

ی تاریخی متوجه باشد که در تاریخ معاصر سازمانی باعطف به گذشته جنبش کارگری ایران در بیکه  است،  این    تربرانگیز اما تأمل

نظام سرمایه ایران، طبقه بورژوازی در  بحرانداری، در دو دوره ی  نمایندگان  ی گذار  برکشیدن  برای  این جنبش  از  تاریخی  های 

چه نصیب این طبقه بوده، چیزی جز تخریب،  های مختلف بورژوازی آنخود به قدرت سود برده است. هر بار نیز با پیروزی جناح 

دوره  برای  و سرکوب  در رأس  تضعیف  قدرت رسیدن حکومت مصدق  به  در  نخست  بار  کارگری  است. جنبش  نبوده  بعدی  های 

هرگز بدون اعتراضات گسترده و نیرومند کارگران نفت، بنادر، حمل و نقل و صنایع او  حرکت ناسیونالیستی نقش مهمی ایفا کرد.  

هم و  نمیدیگر  توده،  حزب  حمایت  اریکهچنین  به  قدرت  توانست  یابدی  انقلاب  دست  در  کارگران  دوم،  بار  نظام   ۱۳۵۷.  کمر 

ترین جریانات ملی/مذهبی در عروج به قدرت تبدیل شود. جنبش کارگری  استبدادی را درهم شکستند تا به سکوی پرش ارتجاعی

ی  واسطه به  و  بود،  تیافق و ضدامپریالیسرغم متأثر بودن از گرایش چپ که زیر بار هژمونی سیاسی/ایدئولوژیک بی هر دو بار به 

آنپتانسیل  عدم خوداندیشی،   تعیین  راپراتیک طبقاتی  بورژوازی  در لحظات  بود که، ونممطلوب  به   مصادرهکننده  این در حالی  د. 

جامعه   مناسبات  به  نسبت  ایدئولوژیک  و  فکری  تفوق  یا  و  پدیدارشناسانه  نقد  هیچ  از  هنوز  امروز  مانند  به  ایران  بورژوازی 

ی آینده را برای سیر تحولات آن رقم زد، سوار شدن بر باورهای سنتی پوپولیستی بود که به  برخوردار نبود؛ چیزی که افق و زمینه

 د. نمونیز در برابر خود منفعل و غرقه که حتی "چپ" را آگاهی عام اجتماعی تبدیل شده بود، چنان

بار دیگر آبستن برآمدهای انفجاری است،  ی ایران با رویکرد به جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی  در شرایطی که امروزه جامعه 

داری  گرایشات مختلف بورژوازی از بیرون و درون اما خودآگاه برای تحمیل یک روایت جدید به منظور تحکیم موقعیت سرمایه 

فضایی،   چنین  در  هستند.  تلاطم  در  اجتماعی  باور  در  خود  طبقاتی  نظام  بازسازی  برای  و  آمده  صحنه  به  ایران    ضرورت در 

. شوداز اهمیت بالایی برخوردار می   ببیند  دارکت ی بدون جمهوری اسلامی  افق خود برای آینده  که  ی کارگریابی طبقهخودسازمان 

 -تاریخی است که نسل کنونی جنبش کارگری  بزرگ  ، نه فقط یک غفلت اساسی، بلکه یک خطای  یروزمرگگرفتاری در مسائل  

پیشینیان خود   با فقر، اخراج، بینتایج آن  -همانند  حقوقی، زندان و فرار و مرگ خواهد پرداخت. اگر چه بسیاری از رهبران  را 

پرداختن به امر خودفعالیتی و خوداندیشی کارگران را    یسنت   تفکربسا  ی جنبش کارگری دیگر تأثیرگذار نیستند، اما هنوز چه گذشته 

طور عمده بر صنفی بودن جنبش کارگری تاکید نمایند، تفکری که و به  شمارند منوط به حضور احزاب و رهبران از بیرون برمی

 اند.ی گزافی پرداخت کرده هزینه  شای که برای اند؛ همان تجربهنیاموخته ۱۳۵۷ی تاریخی انقلاب از تجربه چنداندهد تنها نشان می

پایان نمی تا  انقلابات هرگز  انسانآنیابند  آن گاه که  بیابند که  قلمرویی  امنیت خویش را در  باشد و  ها  برقرار  تعادل  از  آرامشی  جا 

که کارگران نخست این  .قرار دارد کنندهساز و تعیینی کارگر در برابر دو مسئولیت تاریخاکنون طبقه عیار را درک کنند. آزادی تمام

 . هیچ رازآوردارمغانی میی دوم این است، که انقلاب آتی برای کارگران چه مسأله ؛ توانند بکنندبرای مواجهه با انقلاب آتی چه می

سئوال    یمبهم دو  این  به  پاسخ  نیستدر  بارنهفته  است  قرار  اگر  طبقه.  صحنهدیگر  تغییر  برای  ایران  کارگر  پا ی  سیاسی  ی 

سرنوشت عرصه به مبارزه ی  بیش ساز  تضیقات  و  فداکاری  متحمل  و  بگذارد  طبقاتی  بیی  اوضاع  تغییر  این  شود،  تردید تری 

زیست دارد    ضرورت آن موقعیت  بهحیات  بردهها  در جامعه  عنوان  مزدی  کار  که طبقاترا  گان  است  پرواضح  دهد.    دیگر   پایان 

متوسط( هم می )سرمایه  و  آتی  توانند  دار  انقلاب  نقشه برای  جناح   اینقشه  ؛پرورانندب در سر    را   ایهر  آن  در  باندهای مختلف  /که 

کنونی هستند  آن   -بورژوازی   نظام  بیرون  یا  و  درون  در  که  پشتوانه  -هایی  با  و  قطب  در ساختارهای جدید سیاسی  آن  یا  این  ی 

بخشند. در  ب داری در ایران را دوباره استحکام  مبانی نظام سرمایه   تابورژوازی جهانی، نقش هدایت امور را به دست خواهند گرفت  

مبارزاتی خود قرار    هدفداری را  ای بدون سرمایه از هم اکنون و بدون تعلل، افق جامعه بتواند  ها، جنبش کارگری  ی اینمقابل همه

زدایی از کارگر و اساسا انسان اجتماعی دهد؛ که دیگر مناسبات بردگی مزدی، یعنی شرایطی که استثمار و به طریق اولی انسانیت 

  درند.  کمشخص می قشار دیگر جامعه، در تغییر رژیم حکومت اسلامی  دیگر  با  را  افقی است که کارگران    تمایز. این  ملغا شده باشد

بازنمایی  زنند،  جا می ها  ی آنهای دیگری که خود را نمایندهگشای رهبران خیزش ی کارگر بار دیگر راه یابی این منظور، طبقه تحقق 

در موقعیتدنخواهد ش آبستن دگرگونیکنون   .  که جامعه  پاهم    یهای ی  و  ی در  بها  روبناهم  ین  و  متنوع مطالبات  ست،  تداخل  خاطر 

ها و مدیای متعلق به گرایشات سرمایه، با  را تفکیک و متمایز نساخته، شبکه   خود صفوف    ،طبقات دیگر  با  شدت متناظربه  اجتماعیِ 

کنند تا  و تجارب آن با استقرار رژیم جمهوری اسلامی بسیار نوشته و روایت می ۱۳۵۷های پساانقلاب  حمله و تخریب ذهنیت نسل 

 دارند. ب باز ،اندی مصائبی که امروزه گرفتار آن شده ی همهجامعه را از هرگونه تحولات انقلابی و دست بردن به ریشه 

به پیشِ رو، همتجربه  با عطف  انقلاب  و  انقلابات گذشته  هژمونی اعمال  ،  های کارگری جهاندیگر جنبشسرنوشت  چون  ی مهم 

برای استخراج کار  خود را  ی  و سلطه موقعیت  بورژوازی    باز هم  تاکند  تهدید می را همواره    کارگری  مبارزات طبقه طبقات دیگر  



 

 

نشده توسط پرداخت  بازتولید    گانبرد  اضافی  نگهای را همو رژیم کارخانهمزدی در جامعه  برجا  پا    ان که مارکس چن .  داردچنان 

 گفت: در هشداری به کارگران سال پیش  ۱۵۷

به »آن اکنون  بود  پول  این صاحب  از  پیش  سرمایه که  گامعنوان  با  میدار  راه  پیشاپیش  بلند  به های  کار  نیروی  مالک  عنوان  رود؛ 

اندیشد؛ آن دیگری خجول، مردد، دنبال او روان است. آن یکی خودپسندانه لبخندی بر لب دارد و سخت به کارش می کارگرش به 

 . همانند کسی که پوست خودش را به بازار آورده باشد و اکنون انتظار دیگری جز آن ندارد که پوست از تنش جدا کنند«

یابی طبقاتی، حضور  های میان طبقات اجتماعی، و بدون خودسازمانبندیبدون تشخیص اساسی و کشف مجدد مناسبات و مفصل 

حرکت  و  اعتراضات  درون  بهعملی  اجتماعی  جنبشهای  خودبه عنوان  اشباعهای  از  حد  بالاترین  در  که  انتظارات  خودی  شدگی 

هایی برای عبور از بحران به رونق، جنگ به صلح، مرگ شوند، هیچ دیالکتیک منفی و یا مثبتی در ایجاد گزینه نامحقق پدیدار می

ی تاریخی، تنها بدیلی  به حیات، تخریب جهان به ساختن دنیایی نوین ممکن نخواهد بود. در این مرحله از حیات اجتماعی و توسعه 

را برای الغای مناسبات کالاشدگی نیروی کار کارگران ممکن گردانیده و برقرار    ی تأسیس امر مشترک اجتماعیه که بتواند پروژ

ای که این دنیای واقعی و موجود را بنا ات پدیدار نخواهد شد، جز همان طبقه ب ی عالم غیب و از ماورای این مناسکجاسازد، از هیچ

خودسازمان می درون  تنها  خودآگاهی،  این  به  رسیدن  ظرفیت نهد.  هنگام  آن  که  است  نهفته  طبقاتی  قدرتمند  اقشار  یابی  دیگر  های 

یافت، هنگامیتهیدست و زحمت  آلترناتیو هر مؤلفه که به کش جامعه را همراه خواهد  آنان را مثابه  ای از دیگر واقعیات اجتماعی، 

 وجود تاریخی خویش متقاعد کرده باشد. نسبت به 

ی کارگران خودآگاه و مبارز تا وقفه های کارگری قرن بیستم به همت بیهای تاریخی جنبشرفت در واقعیات مصدر اجتماعی، پیش

مطالبه نآهب  هر  با  دیگری،  اجتماعی  جنبش  هر  که  بود  یافته  اجتماعی  نفوذ  پروپاگاندای  جا  تمامی  امروزه  کند.  آنان رجوع  به  ای 

ی کارگر چیزی غیر از یک شایعه نیست، زیرا که  کند که دیگر طبقه می   ءبورژوازی با هر ترفندی به گوش و آگاهی جامعه القا

این زیست  برای  نظام طبقاتی  اما  است.  نداشته  تاریخ وجود  در  قرار گرفته که هرگز  از رفاه  در چنان سطحی  که معیشت همگان 

رفت  شدت زمان اجتماعی کار لازم را با سطح پیش  :کند کهی بازتولید سرمایه خشک نشود، این واقعیت کثیف را پنهان میچشمه 

به چنان مرتبه ناگزیر است شرط خودتجدیدکنندهتکنولوژی  داده است که  افزایش  از کارگر  دائمی ای در استخراج کار اضافی  ی 

نیروی کار را با توزیع بخشی از تولید انبوه محصول اجتماعی برای کارگر باقی بگذارد، یعنی نه تنها وسایل معاش ضروری را  

بلکه درون رقابت سرسام  نماید،  نیازهای جدیدی را برای اکثریت عظیم توده تحت عنوان مزد پرداخت  های جامعه  آور تولید مدام 

های مصرف را با افزایش ساعات طولانی کار و بدهکار ساختن کارگران از طریق اعتبارات بانکی افزایش دهد. بیآفریند. انگیزه

 به این ترتیب افزایش تساعدی نرخ ارزش اضافی با چنین سطحی از انباشت، یعنی افزایش سطح استثمار نیروی کار کارگران.

است، هر نیرویی که    سیاست رادیکال  یزمانه ی حاضر  ی سرمایه سپری شده است، زمانهکنندههای خیرهدیگر عصر طلایی رونق 

ی از مناسبات بردگی های خودرهای ی عمیق عنصر آزادی با جنبشبخواهد مانعی میان درک رابطه   سیاست رادیکالدر برابر این  

منجلاب سرمایهسیطره   ،درون  طبقاتی/سلسله و    ی  همین،  امتیازات  برای  ساخت.  خواهد  غرقه  خود  در  قراردهد  مراتبی 

سیاستنظریه  این  پردازان،  مقابل  در  حاکم  طبقاتی  نظام  خودآگاه  مجریان  و  رادیکالگذاران  و  سیاست  تخریب  مدیای  طریق  از   ،

پردهشبکه با  و  فریب  اجتماعی سیاست  های  بر ظهور  آلترناتیوهای رقیب درونپوشی  های طبقاتی را در اشکال سیاست رادیکال، 

نمایی از دنیای پیشِ رو در استقرار نیروهای لیبرال/دمکراتیک، سوسیال/دمکراتیک و اولترالیبرالیسم قرار داده و با تهدید و سیاه

سرایی و  گر سازد. دیگر عصر حماسه و پایان تاریخ و بشریت جلوه    خودهراس، هرگونه دگرخواهی و تغییرپذیری را به ضد دگرِ 

برده مرثیه نظام  آمد.  نخواهد  فرود  آبادی زمین  برای  آسمان  از  دیگر کسی  است،  به سرآمده  قهرمانان شهید  برای  ی وارانه خوانی 

ی موجودات روی زمین نیز از ی خدایان را به انحطاط کشانده و به کالا تبدیل کرده است. نه تنها انسان، بلکه باید کلیهسرمایه کلیه

نظام ویرانسیطره  تمام  ی  با  استبدادی را  افکنده و حاکمیت  به دور  فریبناک خود را  لیبرالیسم دیگر ردای  آزاد شوند.  گر سرمایه 

پرستی هرگونه دولت  ناسیونالیسم، ادیان انتزاعی، بتواره)ها  اش بر جهانیان آشکار ساخته است. دیگر از تمامی ایدئولوژیعریانی

های دینی به شرمی درونی و خشم انقلابی بدل شده  ارزش  زدایی شده است. اکنون شرمِ شرم اخلاقی اسطوره از ها دریده و پرده  ...(و

 آورد. تر برای تغییر فریاد برمیو هر بار قدرتمندانه 

چرا که از    ،چیز، هیچ استبی   زترین واقعیت است. امروزه انسانانگی ی صرف نیست، بلکه غم اکنون فقر و نداری فقط یک مقوله 

در شکل  هستی و از آن بالاتر از هستی انسانی ساقط شده است. این وضعیت، جدایی کامل انسان از عینیت خویش است. اکنون فقر  

مایوسانه منفی؛   بابه  نوع  است  وور  ترین  بدل شده  دارایی مردم  بی  ،به  فحگرسنگی،  کار،  کودکان  بیکاری،  دزدی،  خانمانی،  شا، 

 که   کنند اند. به ما تلقین میها و صفات غیرانسانی را به ترجمان هستی اجتماعی درآوردهتمام ناهنجاری   جنایت، حقارت، بلاهت و

مان شویم، زنان و دختراندچار وضعیتی بدتر از این خواهیم شد اگر تغییرخواه باشیم، عراقیزه می  و  هیچ راه خروجی وجود ندارد

 . دهندو سناریوهای مشابه را پیشِ روی ما قرار می برند، همین که امنیت داریم شاکر باشیم، وضعیت سوریه را به اسارت می 



 

 

انضمامی در گذار از وضعیت  هنگامی نظریه به عمل انتقادی  .همه از واقعیت هستی، هستی را دگرگون نخواهد ساختاما گفتن این

شود که آن تنها توصیف و تفسیر واقعیت نباشد، بلكه بتواند مشغول از آنِ  ی ذهنی و انتزاعی نمیبرد و گرفتار نظریه موجود راه می 

در    سوسیالیستی/جهانی کارگری  هایباشد. تاکنون جنبش  سیاست رادیكالیك    و  واقعیتاینهمانیِ دیالكتیكی نظر و عمل  خودسازیِ  

با گسترش فراگیر خودجنبی و در اراده  و  میان سرنگونی    ی تعلیقوقفه ی معطوف به تصرف قدرت سیاسی، در  لحظاتی متقارن 

اند که هر بار با نقد تجارب گذشته  کنندگان به اشکالی از خودسازمانیابی دست یافته طبقاتی حکومت/فروپاشی بنیادین حاکمیت سیاسی

شکنی و درهم  ، در نقد هژمونی سلطهشورایی  های کارگری وکمیتهاند.  ی طبقاتی را پدید آورده حیات نوینی از سازماندهی مبارزه

ی وقفه ترین نوع خودفعالیتی و خوداندیشی پرولتاریای تغییرخواه را به نماش گذاشته است.  در هیئت عالیو  سرمایه  دولت سیاسی  

چه در انقلاب اکتبر ن خودبنیاد خودآگاه است. اگرمثابه میدان سیاسی محل شناسای پدیداری نقش ذهجا به ن معناست که آنآهب تعلیق  

متعالیلحظه  همان  ای  اسطوره در  آگاهی  که  خودآگاهی  جایی  جایگزین  و  معرفی  انقلابی"  موقت  "دولت  تشکیل  فرمان  با  ای 

اما بایستی بتوان درست از همان    .بود که انقلاب روسیه را سرانجام در خود فرو بلعید  ی متعالیلحظه پرولتاریای روسیه شد، همان  

 آغاز کرد.دوباره فروشکست،  یطه قن 

ی کارگر خویش را در قالبی  طریق آن طبقه   که از  ندست هیابی و خودِ فراشدی  ، شکل خودسازمان مجامع عمومی تحت هر عنوانی

این مجدهی می دمکراتیک سازمان برسازنده   ، مع عمومیاکند. کارگران درون  قدرت  بیانگر  انتفاع طبقاتی که  ی معین از رهگذر 

تر از عقلانیت یک رهبری فردی  گیری شگرف طرز چشم دهند که بهتی را بسط و گسترش می سازمان سیاسی طبقه است، عقلانی 

کند تا نقصان و خطرهای پیشِ  تفردِ الِیته را تلافی می   آفریند و کیفیتِ خواهد بود. این تکثر است که از بطن کمیت، عقلانیت را می 

خودسازمان چنین  در  آورد.  تاب  اجتماعی  مشترک  امر  برسازندگی  برای  قدرت سرمایه  برابر  در  را  یابی خطاهای  روی خویش 

کم  بسیار  واحد،  اجتماعی  بلاهتِ اکثریت  از  کمیته  ذهنِ   عقلانیتِ   تر  در  متمرکز  مطیع  جمع  از  یک  بود.  مرکزی حزب خواهد  ی 

فراشد خودسازماناین فعالانه در  به مشارکت  را  نیروهای خویش  که  قدرت شورایی  برسازنده رو،  قدرت  افزایش  و  و رشد  یابی 

خلاقانه فرامی  بسیار  مجموعه خواند،  از  درون تر  پیوند  فاقد  و  مجزا  ذهنیتی  با  که  بود  خواهد  افرادی  از  بهای  ی واسطه ماندگار 

 د. باشن میپیوند تشکیلاتی به انجام عمل با همدیگر متصل رشته 

این معناست که چنین فعالی، فردی  یم، بهگوئ سی درون تشکیلات حزبی می مثابه یک فعال سیاهنگامی که سخن از فردیت کارگر به 

با دیگر ابژهواسطه ای منفعل و به است برخوردار از ذهنی خاص که ادراک نوعی خودرهایی را در قالب ابژه  ها در ی تعاملات 

ی آگاهی جا لحظه ی سیاست واگذار نموده، و درون کیفیت سازماندهیِ حزبی به وحدت با دیگر فعالین حزبی رسیده است. اینحوزه 

بهاسطوره  متعالیلحظه عنوان  ای  به   ی  کارگر  میبرای  به نظر  خود،  گام  نخستین  همان  در  کارگر  خودآگاهی  که آید.  فاهمه  مثابه 

است که    یهنگامی انقلاب اکتبر،  رود. نقد ما به پرولتاریای روس در لحظه در خود فرومی پژمرده و  ابتدای میل برای رهایی است  

به سوژه آن  خودآفرینیمثابه  امکانِ   ی  برابر  و    نفیِ   در  داشت،  قرار  اقتصادی  و  سیاسی  طبقاتی،  قدرت  بنیادیِ  موقعیت  هرگونه 

و  می مقدار  از  برخاسته  طبقاتی  خودآگاهی  حامل  مقام  در  پابا  توانست  از  بسیاران  کیفیت  یکمیتی  به  طبقاتی  همکاری  در  و  ین 

ای  وارانه مطیع قدرت اسطوره و برده   رفتاز پیش سازماندهی حزبی به خطا    جا در مقابل کیفیتِ نلیکن در آخودبسنده تبدیل شود،  

بازتولید قدرت    ،های بعد از آند. دیگر تمامی جانفشانی در تاریخ رها کری تاریخ قدرت طبقاتی خود را  حزب شد و برای همیشه 

ضدِ مراتبی  سلسله  عظیم  بر  از  یکی  شاهد  بیستم  قرن  بود.  موفقیت خود  شکست  ترین  از  بعد  پرولتاریا  به   کمونهای  که  نظر بود 

آزادانه می تکامل  در  را  نوینی  دوران  انسانرسید  است ی  گشوده  سرمایه  ؛ها  به  دگرشدن  با  از  اما  جدیدی  شکل  دولتی،  داری 

و خودرهایی طبقه  فرد  آزادی  دولتی علیه  یلتسین/پوتین   وگشود  را  رگر  ای کخودکامگی  به سرانجام  را  کارگری  انقلاب  نخستین 

ماورا اتفاق  یا  و  جهش  یک  این  نبودی فروکاست.  سرمایه  ؛ی  بنیادی  تضادهای  نمیبر  شدداری  چیره  بر  ،توان  غلبه  با    مگر 

و الغای    شدهبیگانهبنابراین اگر از کار  باشد.میتر است و عامل تمامی تضادهای دیگر  چه از همه خوارکننده، یعنی آنشدهکاربیگانه

حل خود را نیز در  راه   ،باید مستقیما با انسان سر و کار داشته باشیم. این شکل جدید طرح مسئلهیم، میی گوکار دستمزدی سخن می 

 بردارد.
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